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امـا بی تردیـد، فراتر از عشـق و علاقه، داشـتنِ یک هدف روشـن اسـت 
کـه آدم را پرتـلاش و خسـتگی ناپذیر نگه مـی دارد. آرزویی که بـرای علیرضا 

ارجمندی شـکل  گرفته، سـاده اسـت اما عمیـق و ماندگار. خـودش می گوید:
همه آرزوی من، پیشـرفت فرهنگی همین منطقه اسـت. این موضوع برایم 
خیلـی اهمیـت دارد. او دلیـل ایـن دغدغـه را بـه گذشـته اش گـره می زنـد؛ بـه 
سـال هایی که کودکی و نوجوانی اش را در همین محله گذرانده اسـت؛«من 
در همیـن محلـه بـزرگ شـدم و می دانـم درد بچه هـا چیسـت. دوسـت دارم 

بچه هـای اینجـا از نظـر فرهنگی در بالاترین سـطح ممکن باشـند.
ارجمندی باور دارد کار فرهنگی فقط به قفسه های کتاب محدود نمی شود.
به همین دلیـل ارتبـاط نزدیک بـا بچه ها را بخـش مهمـی از کارش می داند؛

«سـعی می کنـم بـا بچه هـا ارتبـاط بگیـرم، زیـاد بـا آن هـا حـرف بزنـم، آینـده را 
برایشـان ترسـیم کنم و کمـک کنم چند متر جلوتـر از جلو پایشـان را ببینند.»

از نـگاه او، کتابخانـه تنهـا جایـی بـرای چند سـاعت مطالعـه یـا امانت گرفتن 
چند کتاب در سـال نیسـت. به اعتقادش، کتابخانه باید بـه پاتوق فرهنگی 
محلـه تبدیـل شـود؛ جایـی زنـده و اثرگـذار. بـه همیـن دلیـل هـم بعضـی از 
فعالیت هایـی کـه در کتابخانـه امام خمینـی)ره( انجـام می شـود، شـاید در 
تعریف کلاسیک کتابداری نگنجد، اما برای او مهم یک چیز است؛«هر کاری 
را کـه بـه پیشـرفت فرهنگـی اهالـی محلـه مرتبط باشـد، باید انجـام داد.»

با توجه بـه اوضاع سیاسـی و اجتماعی 
گاهی نوجوانان، حال حاضر و لزوم افزایش آ

از این متخصص حوزه کتاب می پرسم که چه 
منابع مطالعاتی را به نوجوانان و خانواده های 
آنان معرفی می کند. پاس� او شاید در نگاه اول 
ربـط چندانـی بـه کتـاب نداشـته باشـد؛«مـن 
معتقدم کتابدار در قدم اول باید روان شناس 
باشـد. طـرز برخـورد اولیـه و اخلاق خیلـی مهم 
اسـت به ویـژه در قبـال گـروه سـنی حساسـی 
مثـل نوجوانـان. اول از همـه تمرکـز بایـد روی 
جذب آن ها باشـد. بعد علاقه مندی هایشان 
را مشـخص کنیـم؛ اینکـه بـه چـه موضوعاتـی 
بـرای مطالعـه شـوق دارنـد. خلاصه کـه ایجاد 
یـک رابطـه سـالم و صمیمانـه ارجحیـت دارد 
بر اینکه صرفا چند کتاب معرفی کنیم و تمام.
وقتـی رابطـه دوسـتانه ایجـاد شـد و اعتمـاد 
و اطمینـان شـکل گرفـت، آن موقـع می شـود 

انتظار حرف شـنوی از نوجوان داشـت.»

وقتی علیرضا ارجمندی از کار با بچه ها و نوجوان ها 
حرف می زند، برق خاصی در چشم هایش می نشیند؛

شـوقی کـه نشـان می دهـد ایـن کار هنـوز برایـش 
تازگـی دارد. وقتـی از او می پرسـم ایـن همـه علاقه و 
خسـتگی ناپذیری از کجـا می آیـد، مکـث کوتاهـی 
می کنـد و بعـد می گوید: هـر خیری را  که در زندگی ام 
هسـت، از لطـف امام رضـا)ع( می دانـم؛ چـه ایـن کار 
فرهنگـی، چـه آرامشـی کـه دارم. همیشـه دوسـت 
داشـته ام شـغلم مرتبـط بـا کتـاب و کتاب خوانـی 
باشـد. از آن طـرف، یکـی از آرزوهایـم ایـن بـود که در 
آستان قدس خدمت کنم و در دستگاه امام رضا)ع(

مشـغول بـه کار باشـم. بعدهـا فهمیدم هـر دو آرزو با 
هـم قرار اسـت محقق شـود.

داستان به روزهای بعد از سربازی برمی گردد؛

زمانی کـه برای امرار معاش، همراه یکی از آشـنایان 
مشغول کار جوشکاری در حرم بوده است. ارجمندی 
می گویـد: چند وقـت کار مـا جوشـکاری داخـل حـرم 
بود. یک روز پنجشنبه، صاحب کارم داشت با یکی 
از خادم هـا صحبـت می کـرد. بـه مـن اشـاره کـرد و 
گفـت بـرای این آشـنای ما کاری سـراغ نداریـد؟ بعد 

هـم با افتخـار گفـت دی�لم دارد!
همـان گفت وگـوی کوتـاه، مسـیر تـازه ای را گشـود.
بـه گفتـه خـودش «آن خـادم بـه مـن پیشـنهاد کـرد 
گهـی اسـتخدام روزنامـه قـدس را حتمـا  شـنبه، آ

بگیـرم و بخوانـم.»
گهـی را  شـنبه، اولیـن کارش خریـدن روزنامـه بـود. آ
کن و کتابخانه ها نیرو می خواستند. دید؛ بخش اما
در آزمـون اسـتخدامی سـال۷۹ شـرکت کـرد و قبول 

شـد، امـا بعد از آن ماه هـا خبری نشـد. ارجمندی آن 
روزهـا را این طـور بـه یـاد مـی آورد: بیش از شـش ماه 
گذشـت و هیـچ خبـری بـرای حضـور در محـل کار 
جدید نشـد. بـا خـودم گفتم حتمـا پارتی بـازی بوده 

و قـرار نیسـت کاری بـه من برسـد.
با این حـال، رفت وآمـدش بـه حـرم قطـع نشـد.

خـودش می گویـد: آن موقـع هفته ای دو روز، شـنبه 
و چهارشـنبه، مرتـب بـرای زیـارت حـرم می رفتـم.
یـک روز چهارشـنبه خیلی دلـم گرفته بود. نشسـتم 
بـا امام رضـا)ع( درد دل کـردم، از خـودش خواسـتم 
کارم را درسـت کنـد و نـذر کـردم سه شنبه شـب های 

هـر هفتـه دعـای توسـل را تـرک نکنـم.
فردای همان روز، خبری رسید که همه چیز را عوض 
کـرد. ارجمنـدی بـا لبخنـد می گویـد: درسـت روز بعد 

بـا من تماس گرفتند و گفتند قبول شـده ام و 
باید برای ادامه مراحل استخدامی مراجعه کنم.

‌‌فاطمه‌رضایی
ک�ابدار‌ک�ابخانه‌امام‌خمینی(ره)

 حدود شش ماه است کنار آقای ارجمندی کار می کنم.
قبل از آمدنم، فقط دورادور ایشان را می شناختم، هرچند 

اسمشـان را زیـاد شـنیده بـودم و همیشـه در گزارش هـای 
اتوماسـیون کتابخانه هـای آسـتان قـدس، نامشـان به عنـوان 

مدیر پرتلاش به چشم می خورد.
وقتـی بـه اینجـا منتقـل شـدم، همکارانـم می گفتنـد قـرار اسـت بـا 
مدیـری بانظـم و پرتـلاش کار کنـم، امـا چیـزی کـه تجربـه کـردم 
بسـیار فراتـر بـود؛ آقـای ارجمنـدی هیچ وقـت از بـالا بـه کارمنـدان 
نـگاه نمی کند. همان قدر که از مـا می خواهد مراجع محور و صبور 

باشـیم، خـودش نیـز طبـق همـان معیارهـا عمـل می کنـد.
یـک روز گرفتگـی سـینک بخـش مـا باعـث شـد بـا ایشـان تمـاس 
بگیـرم. انتظـار داشـتم تعمیـرکار بفرسـتند، امـا چند دقیقـه بعـد 
خـودش آمـد، آسـتین بـالا زد و مشـکل را حـل کـرد؛ چـون خـودش 
بـه بهداشـت محیـط حسـاس اسـت، می خواسـت ایـن مشـکل 

هرچـه زودتـر رفـع شـود.
گـر مراجعه کننـده ای مشـکل عضویـت داشـته باشـد، همیشـه ا

خودش پیگیری می کند. علاوه بر این، هوای ما و سایر کتابدارهای 
کتابخانـه را هـم دارد؛ چـه در مسـائل کاری، چه شـخصی. فضای 
کتابخانـه خیلـی امـن و محترمانـه اسـت و هـدف اصلـی ایشـان 
همیشـه رضایـت مراجعـان و خدمـت فرهنگـی صادقانـه بـه 

کـودکان و نوجوانـان اسـت.
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سـر درآوردن از شکل و شـیوه کتاب خوانی آقای کتابدار در 
خانـه و بیـن اعضـای خانواده برایم جالب اسـت. او پـدر دو فرزند 

کتاب خوان است، پدری که پس از یک روز کاری سخت و پر مشغله،
همچنان در پایان شـب، کتاب  خوانـدن برای بچه ها را فراموش 
نمی کنـد. ارجمنـدی معتقـد اسـت بچه هایـی کـه از همـان دوره 
کودکی و توسط والدین، عادت کتاب خوانی در آن ها شکل گرفته 
است، با هم سن و سال های خود فرق دارند؛ دایره لغات وسیع تر،
فکـر بازتـر و خلاقیت بیشـتر و بهتری دارنـد. اما نکتـه جالب توجه 
اینجاست که حتی پس از سواد دار شدن و توانمندشدن در حوزه 
کتـاب باز هـم علاقه دارند که گاهـی پدرها و مادرهـا به ویژه قبل از 
خـواب برایشـان کتـاب بخواننـد؛«بـه نظـر مـن، بچه هایـی که به 
کتاب خوانـدن والدیـن عـادت کرده انـد، در ایـن مواقـع، شـنیدن 
صدای والدین به رسم گذشته، امنیت و آرامشی را به آن ها هدیه 

می دهـد کـه در همه ایام عمر بـه آن احتیاج دارند.»
� و نارنجـی سـمت مغـرب   هـوا تاریـک شـده اسـت و ابرهـای سـر
آسمان، دیگر از پنجره طبقه سوم مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره(

دیـده نمی شـود. امـا هنـوز رفت وآمد مـردم و جنب و جـوش محله 
گرچـه از ایـن اتـاق از بـالا بـه  را می  تـوان تماشـا کـرد. ارجمنـدی ا
هم محله ای هایـش نـگاه می کنـد، هرگـز نگاهـی از بـالا بـه پاییـن 
بـه آن هـا نـدارد. خـود را در میـان آن هـا و از آن هـا می دانـد و همـه 
همـت و تـلاش مسـئولانه خـود را صـرف ارتقـای فرهنگـی اهالـی 

ایـن کوچه هـا و خیابـان می کنـد.
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